
www.sharghdaily.comجامعه پنجشنبه۱۰
۳ شهرویور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۵۸


  خانم دكتر پروانه وثوق



روز پزشك 
روز قدرداني از تلاشگران عرصه سلامت 

گرامي باد

 موسسه خیریه مهتا

(سازمان مردم نهاد)

حمایت از بیماران هموفیلی و ترومبوفیلی

 محمد مالی: دقیقا از ۲۱ تیر ۱۳۷۹ که مجوز ســازمان حفاظت محیط زیست برای احداث 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صادر شد، چالش های زیست محیطی شهرهای 
ماهشهر، بندر امام و سربندر، روستاها و مناطق اطراف آنها آغاز شد. استقرار ۳۰ پتروشیمی 
در این منطقه و نقش مهمی که در اقتصاد ملی دارند، باعث شــده با مماشات نسبت به 
رعایت استانداردهای محیط زیستی از سوی آنها برخورد شود. نتیجتا هر چند وقت یک  بار 
شــاهد شنیدن اخبار ناگواری از این منطقه هســتیم که باید این روند هرچه زودتر به نفع 

عامل انسانی و محیط زیستی در ماهشهر، متوقف شود.
خلاصه فاجعه

۱۴، ۱۵، ۲۳ و ۳۰ مرداد، تصاویر تلخ متعددی که حاکی از مرگ و میر صدها هزار ماهی  
در حوضچه های نمک پتروشیمی بندر امام بود، به شکل گسترده ای انتشار یافت و حامیان 
محیط زیســت کشور را نگران کرد. بر اساس بررســی میدانی یگان حفاظت منابع آبزیان 
شــیلات و یگان حفاظت محیط زیست از محدوده اداره شیلات واقع در شهر بندر امام تا 
محدوده اسکله خور سمایلی؛ فقط در حوضچه شماره ۲ استحصال نمک پتروشیمی بندر 

امام مرگ و میر مشاهده شده است.
نظر آزمایشگاه دامپزشکی

آزمایشــگاه مرجع اداره کل دامپزشــکی خوزســتان درخصوص «نتایــج نمونه های 
تلفات ماهیان دریایی در حوضچه های نمک پتروشــیمی» با وجود اعلام این مطلب که 
«نمونه های ارسالی با توجه به فساد و اتولیز شدید لاشه، فاقد ارزش بررسی آزمایشگاهی 
هســتند»؛ اما بر اساس «بررســی های ماکروسکوپی و سبب شناســی و نحوه مرگ ومیر و 

باز بودن دهان همه نمونه ماهیان تلفاتی ارسال شــده»، تصریــح می کند که «مرگ و میر 
ماهیان ناشــی از کمبود شدید اکســیژن (به  دلیل بلوم شدید جلبکی) و با وجود گازهای 

سمی آمونیاک و نیتریت در آب است».
پیگیری محیط زیست خوزستان

۱۹ مرداد یعنی چند روز پس از مشاهده اولین گروه از ماهی های تلف شده «محمد جواد 
اشــرفی» مدیرکل محیط زیست خوزستان در نامه ای «اخطار گونه» به «برزگر» مدیرعامل 
ســازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با بیان اینکه «در حوضچه های استحصال نمک 
پتروشیمی بندر امام، مرگ و میر وسیعی از ماهیان رخ داده و سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی تنها دستگاه نظارتی و حاکمیتی و متوالی اصلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی است»، با صراحت «مسئولیت هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست ناشی 
از فعالیت منطقه ویژه در محدوده شــعاع ۳۰ کیلومتری و جبران آن به تشــخیص اداره 
کل حفاظت محیط زیست خوزستان را بر عهده مدیریت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
می داند».مدیرکل محیط زیست خوزستان در اولتیماتومی چند روزه به مدیرعامل سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خواستار ارائه «نتایج نمونه برداری از آب حوضچه های 
استحصال نمک، علت مرگ و میر، نتایج آنالیز ماهیان و تحقیقات و بررسی های انجام گرفته 

از سوی کارشناسان آن مجموعه به منظور مشخص کردن دلیل تلفات ماهیان» می شود.
و اما پاسخ تعجب برانگیز پتروشیمی!

یکشــنبه ۲۳ مرداد ماه «پیام برزگر»، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی، پاسخ مکاتبه مدیر کل محیط زیست خوزستان را «درباره تلفات 

آبزیان در حوضچه های استحصال نمک» می دهد؛ پاسخی دور از انتظار.
در جوابیه پتروشــیمی ماهشــهر با بیان «در دســترس بودن حاشــیه حوضچه های 
اســتحصال نمک برای عموم شــهروندان و حضور برخی ماهی گیران سودجو در محل» 
محتمل ترین گزینه برای مرگ و میر آبزیان، «اســتفاده موردی اشــخاص ســودجو از سم 
برای ماهی گیری» عنوان شــده اســت که «موجب تلفات آبزیان شــده است». در پاسخ 
ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی به فاصله شــش کیلومتری ایســتگاه پمپاژ 

حوضچه های اســتحصال نمک پتروشــیمی بندر امام، با خروجی خور جعفری، فاصله 
حدود هفت کیلومتری با خروجی خور زنگی و حدود ۹ کیلومتری با خروجی کانال شرقی 
پتروشــیمی بندر امام اشاره و نتیجه می گیرد: «با عنایت به بُعد مسافت زیاد و با توجه به 
جریان جزرومد حاکم بر خوریات منطقه، منطقا نمی توان مرگ و میر آبزیان حوضچه های 
مذکور را به فعالیت شــرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
مرتبط دانســت».  مختصرا پتروشیمی معتقد اســت که «واردکننده زیان وفق ضوابط و 
مقررات جاری مســئولیت جبران خســارات وارده را برعهده دارد» و چون دلیل علمی و 
به نظر آنها «قانونی» برای اثباتِ نقش داشتن پتروشیمی در آلودگی آب و تلفات ماهی ها 

وجود ندارد؛ پس «نمی توان مسئولیت ناشی از فعل غیر را به دیگری منتقل کرد».
محیط زیست ماهشهر  چه می گوید

هفــت روز پس از شــانه خالی کردن ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی از 
اتهام نقش داشــتن در مرگ صدها هزار ماهی  در جوار این ســازمان، در ۳۰ مرداد، «ایرج 
ســلیمانی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر، در مکاتبه ای با اداره کل متبوع 

خود، پرده از حقایق این فاجعه تلخ زیست محیطی برمی دارد.
محیط زیســت ماهشــهر، ماهیان تلف شده در حوضچه شــماره ۲ استحصال نمک 
 (clupeidae) پتروشــیمی بندر امام را از گونه های ماهی گواف از خانواده شــگ ماهیان
و شــانک از خانواده اســپاریده (sparidae) اعلام می کند. محیط زیست ماهشهر معتقد 
اســت «افزایش دمــا، کاهش عمق آب و تبخیر آب از ســطح حوضچه ها باعث کاهش 
شــدید اکسیژن از حوضچه های اســتحصال نمک شده اســت». چنان که «مقادیر بالای 
هدایت الکتریکی (EC) نشــان دهنده شوری بالای آب حوضچه است که این امر شرایط 
زیســتی ماهی را به خطر می اندازد».  از منظر کارشناســان محیط زیست ماهشهر «وجود 
نیترات آمونیوم باعث بلوم جلبکی و کاهش اکســیژن در شب شده است؛ بنابراین تلفات 

مشاهده شده در صبح بیانگر این موضوع است».
دلیل تجمع تلفات در استخر شماره ۲، مهاجرت ماهیان از دیگر استخرها به حوضچه 
شــماره ۲ بوده است؛ زیرا ماهیان به صورت غریزی به سمت آب ورودی و حوضچه های 

اولیه تمایل دارند و افزایش تراکم استخرهای ۱ و ۲ باعث افزایش تلفات شده است.
نکته مهمی در توضیحات محیط زیســت ماهشهر وجود دارد که بدون هیچ شرحی! 
گویاســت؛ چرا که با بررســی عملکرد پمپ هــای پمپاژ آب حوضچه اســتحصال نمک 
پتروشــیمی بندر امام از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا ۱۵ مرداد مشخص شــده که میزان ساعت 
کارکــرد آنها براســاس برنامه جزر ومدی (۱۲ ســاعت در شــبانه روز) ۹۰۶ ســاعت بود؛ 
در صورتی که باید تقریبا هزارو ۸۰۰ ساعت کارکرد می  داشتند که بدیهی است «این امر در 
کاهش سطح آب درون حوضچه های مذکور تأثیر داشته است».  گفتنی است اینکه محل 
تخلیه فاضلاب شهری ماهشــهر از محل آب گیری پمپ های استحصال نمک، ۳۴۰ متر 

فاصله دارد، هم قطعا در آلودگی آب این منطقه بی نقش نبوده است.
چه باید کرد؟

وقتی سوابق آلودگی آب در ماهشهر را در خبرگزاری ها مرور می کنیم، به یاد می آوریم 
که «در مهرماه ســال ۱۳۹۲ سرازیر شدن مواد شــیمیایی «استایرن» و «جیوه» پتروشیمی 
بندر امام به «خور موسی» در سواحل شمال غرب خلیج  فارس باعث تلف شدن بیش از 
۲۰ هزار ماهی شــده بود. همچنین در تیر مــاه ۱۳۸۹ در پی مرگ و میر ماهیان در نزدیکی 
منطقه ویژه ماهشهر و در نواری به طول دو کیلومتر، نبوی، معاون وقت سازمان حفاظت 
محیط زیست، آن را ناشی از ورود مواد آلاینده عنوان کرده بود. به گفته او وقتی مرگ و میر 
دســته جمعی اتفاق می افتد، باید پذیرفت که آلاینده ای کُشــنده وارد آب شــده اســت؛ 
زیرا نرسیدن اکســیژن کافی به آب باعث می شــود ماهیان به طور تدریجی تلف شوند و 

دسته جمعی نمی میرند».
و حــالا ماجرای مرگ صدها هزار ماهی در ماهشــهر بار دیگر لــزوم توجه جدی به 
وضعیت محیط زیســت در این شهر صنعتی را گوشــزد می کند.  صراحتا می گوییم تا در 
تاریخ ثبت شــود؛ هوایی که مردم ماهشــهر تنفس می کنند و آبی که جانداران و به ویژه 
اکوسیستم ارزشمند منطقه در آن زیست می کند، مانند هر قطب صنعتی دیگر که در آن 
«تولید» و «راندمان» اصل باشــد، لاجرم دارای آلودگی های بسیار است، چرخه صنعت و 

گردش اقتصاد کشور نباید به نابودی محیط زیست بینجامد. همین.

درباره مرگ هزاران ماهی در ماهشهر
فریاد زیر آب

 نیلوفر حامدی: شب چهارشنبه، ســه روز پس از اعلام اتهامات 
ســپیده رشــنو، دختری که در پی درگیری لفظی با یک شهروند 
در اتوبوس بی آر تی بر ســر حجاب دســتگیر شــده بود، بالاخره 
وکیل پرونده او هم معرفی شــد. نعیم رضا نظامی چهارمحالی، 
وکیل پایه یک دادگستری، وکیل ســپیده رشنو معرفی شد. برادر 
سپیده رشنو به نام سامان رشــنو در حساب توییتر خود نوشت: 
«با لحاظ قبول وکالت خانم #سپیده_رشنو توسط آقای #نعیم_
رضانظامی_چهارمحالــی در روز ۳۱ مــرداد پرونــده اتهامــی 
خواهرم مطالعه و در یکم شــهریور با مساعدت ریاست محترم 
دادگاه و مســئولین ذی ربط ملاقات به وقت کافی در زندان اوین 

صورت گرفت. حال سپیده مساعد است و از عزیزان دغدغه مند 
هم وطن سپاسگزاریم».

 امیدوارم جلسه دفاعیات موکلم به یک جلسه ختم نشود
  «شرق» که پیش تر برای پیگیری این پرونده بارها با خانواده 
رشنو تماس گرفته بود، روز گذشته بالاخره موفق شد دراین باره 
با وکیل پرونــده گفت وگو کند. نظامی چهارمحالی با اشــاره به 
دیدارش با رشــنو، از آغاز رســیدگی به این پرونده به طور رسمی 
خبر داد و گفت: «وکالت من به طور رســمی از ۳۰ مرداد امسال 
آغاز شــد. خوشــبختانه و با همکاری رئیس محترم شــعبه ۲۶ 
دادگاه توانستم دیداری با موکلم داشته باشم. بدون هیچ مانعی 

این ملاقات بین من و ســپیده رشنو برقرار شد و توانستیم درباره 
ابعاد پرونــده گفت وگو کنیــم». نظامی چهارمحالی نخســتین 
اولویت کاری خود را بر فک قرار بازداشت موقت و تعیین وثیقه 
متمرکز می داند: «در حال حاضر تنها درخواستی که ما داریم، این 
اســت که دادگاه محترم هرچه زودتر بازداشت موقت را مرتفع 
و با تعیین وثیقه، امــکان تودیع وثیقه را برای ما مهیا کند». این 
وکیل دادگستری تأکید می کند که امیدوار است بررسی پرونده و 
دفاعیات آن در چند جلســه ادامه داشته باشد: «دغدغه اصلی 
ما این اســت که موکل هرچه زودتــر بتواند از زندان بیرون بیاید 
و به آغوش خانواده برگردد. ایــن اطمینان را هم داده ایم که تا 
زمان دادگاه او در کنار خانــواده اش خواهد بود. پس از آن باید 
جلســات دفاع برگزار شود و امید داریم که پرونده با یک جلسه 
به پایان نرسد. پدر، مادر، برادر و خواهر موکل من به شدت تحت 
فشار هستند و بیرون آمدن سپیده باعث می شود این فشار اندکی 

کاهش یابد».
سپیده برگردد همه خانواده به آرامش می رسند

سامان رشنو هم در گفت وگو با «شرق» عنوان کرد: «ما در تمام 
این مدت با رسانه ها حرفی نزدیم به خاطر اینکه نمی خواستیم 
تنش ها افزایش یابد. حالا که وکیل پرونده را به دســت گرفته و 
جریان قانونی طی می شــود، ترجیــح دادیم گفت وگویی با یکی 

از رســانه های داخلی و رســمی که قابل اعتماد اســت، داشته 
باشــیم. حالا فقط می خواهیم خواهرم هرچــه زودتر از زندان 
بیــرون بیاید و در کنار خانواده اش باشــد تا همه ما هم کمی به 
آرامش برســیم».  اواخر تیرماه ســال جاری ویدئوی درگیری دو 
زن در اتوبوس بی آر تی بر ســر حجاب به دستگیری یکی از این 

زنان یعنی سپیده رشنو منجر شد. پس از خبر دستگیری بود که 
کاربران در شبکه های اجتماعی با هشتگ سپیده رشنو کجاست؟ 
از نهادهای قضائی درباره سرنوشــت او پرسیده بودند. تا اینکه 
هشتم مرداد، صداوسیما در بخشــی از برنامه خبری ۲۰:۳۰ به 
پخش اعترافات او پرداخت. همچنین ۲۹ مرداد جلســه تفهیم 
اتهام «سپیده رشــنو»، با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع 
پرونــده به این شــعبه، برگزار و کیفرخواســت متهم به او ابلاغ 
شد. حجت الاسلام والمسلمین افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه 
انقلاب اســلامی تهران، با اشاره به برگزاری جلسه تفهیم اتهام 
«ســپیده رشــنو» با توجه به کیفرخواست صادرشــده و ارجاع 
پرونده به این شعبه، گفت: در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری 
و الزام قانون گذار به ابلاغ کیفرخواســت، متهم از زندان احضار 
شــده و در شــعبه مذکور، مفاد کیفرخواســت صادره از سوی 
دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. او تأکید کرد: 
متهم از مفاد پرونده، اتهامات و ادله انتسابی که دایر بر اجتماع 
و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشــور از طریق ارتباط 
با افراد خارج نشــین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی 
و تشویق مردم به فســاد و فحشا بود، آگاه شد تا جهت دفاع از 
خود، با توجه به مفاد کیفرخواســت صادره، در جلسه رسیدگی 

آمادگی لازم را کسب کند.

 ســحر طلوعی: گریس مابیکا، معلم زبان انگلیسی یکی از مدارس روستایی در 
گابن اســت یا شاید بهتر اســت بگوییم بود! موضوعی که هنگام تدریس ذهن 
او را درگیر کرده بود، طولانی بودن مســیر رســیدن دانش آموزان و معلم ها به 
مدرسه بود؛ مسیر طولانی و البته ناامن. این مشکلات بیش از هر گروهی پیش 
پای معلم های زن و دختربچه های این روســتاها قرار داشت. معلم های زن در 
روســتا علاوه بر تدریس، وظیفه آشــپزی در خانه و کارهــای دیگر هم برعهده 
داشــتند و اگر قرار بود وقت آنها در مسیر مدرسه تا خانه تلف شود، به احتمال 
زیــاد باید از تدریــس انصراف می دادند یا دختر ها بایــد قید تحصیل و آموزش 

را می زدند.
جرقــه «پــدال» از وجود همین مشــکلات در ذهن گریس مابیکا زده شــد؛ 
دوچرخه ســواری شاید مشــکل طولانی  بودن مســیر و عدم امنیت را حل کند! 
اما واقعیت این اســت که دوچرخه ســواری در گابن فرهنگی مردانه اســت و 

به همین دلیل دوچرخه های وارداتی و داخلی 
در اســتانداردهای مــورد قبول بــرای مردان 
ســاخته می شــود. گریس مابیکای ۳۳ ساله و 
تیم همراهش دست به کار می شوند تا نه تنها 
را میان زنان جامعه  فرهنگ دوچرخه سواری 
روستایی منطقه زیست خود جا بیندازند بلکه 
دســت بــه کاری بزرگ تر  هم بزنند؛ ســاخت 

دوچرخه های متناسب برای دختران و زنان.
او و تیــم پنج نفــره اش بــه ایــن نتیجــه 
می رســند کــه زنــان و دختــران و به طور کل 
دانش آموزان با دوچرخه های ســبک و ظریف 
راحت تر دوچرخه ســواری می کنند. از ســوی 
دیگر اینکه گابــن و جنگل های متراکم بارانی 
آن معــدن چوب هــای بامبو اســت! بــا این 
گزینه  بهترین  بامبویی  حســاب دوچرخه های 

برای دانش آموزان خواهند بود.
دوچرخه ســازی مابیکا و تیمــش در کنار 
منابع اولیه مثل بامبو، نیازمند وقت و فرصت 
مناسب هم بود. پاندمی کووید ۱۹ این فرصت 
را در اختیار او گذاشــت تا از تعطیلی مدارس 
و البتــه نیروی کار بی کار شــده بهــره ببرد و 
پــروژه را عملی کنــد. مابیکا پــس از فراغت 
از تدریس کارمند یک هتل محلی شــده بود. 
هتلی که متأثر از همه گیری کووید ۱۹ تعطیل 
شــد. او همکاران بی کارشده اش را در جریان 
ایــن پــروژه گذاشــت و همگی با هــم راهی 

جنگل های بارانی گابن شدند.
پنج نفــر از آنها هر روز در جنگل به اندازه 
یــک کامیون چــوب بامبو پــر می کردند و به 
محــل اجرای پروژه می رفتنــد. هر بارِ کامیون 
برای ســاخت ۲۰۰ دوچرخه  کافــی بود. البته 
تیم مابیکا ملزم بودند درخت های پنج ســاله 

بامبــو را ببرند و چوب هایش را بار بزنند. چوب ها پس از انتقال به محل اجرای 
پروژه ابتدا خشک  شــدند. در مرحله بعد تیم مابیکا به چوب های خشک برای 
محافظت از آثار رطوبت و باران لاک زدند و ســپس آنها را برای تجهیزشدن به 

دســته و زنجیر و رکاب و زین به دست افراد محلی سپردند. پول این تجهیزات 
را مابیــکا تأمین کرده بود. نخســتین دوچرخه ســاخت مابیــکا و همکارانش 
ســاخته شد؛ دوچرخه ای که در حقیقت سه چرخه و برای دختربچه ها مناسب 

بود. مابیکا دیگر دوچرخه ساز شده بود!
ســاخت ســه چرخه موســوم به «بامگا» باعث شــد مابیکا و همکارانش 
ســفارش ساخت دو هزار دوچرخه بگیرند، آن هم در منطقه ای ۲۰ هزار نفری! 
تحویل این سفارش ها، باعث شد سفارش بعدی از راه برسد و نام آنها را بر سر 
زبان  ها بیندازد. با این همه اما هزینه ســاخت و تهیه هر دوچرخه گاهی تا ۵۵۰ 
پوند بالا می رفت و مابیکا نمی خواســت برای تحقق هدفش چنین هزینه ای را 
بــه جامعه زنان گابن تحمیل کند. نه به این دلیل که شــاید شــهروندان گابنی 
در پرداخت این مبلغ مشــکل داشــته باشــند. ســرانه تولید ناخالص داخلی 
گابن بیش از هشــت هزار دلار است. گابن پنجمین کشــور تولید کننده نفت در 

آفریقاســت و از منابــع غنی طبیعی بهره می  برد. با این حســاب گابنی ها 
ثروتمند هستند و از پس تهیه دوچرخه برمی آیند؛ اما جا انداختن فرهنگ 
دوچرخه ســواری میان زنان هدف بزرگ مابیکاست. هدفی که تحقق آن 
نیازمند تحمیل هزینه نیســت. شــاید به همین دلیل بــود که او از یکی از 
شــرکت های وارد کننده دوچرخه در گابن خواست با آنها همکاری کند و 

بخشی از هزینه ها را متقبل شود.
موضــوع مهــم در دوچرخه های بامــگا علاوه بر ســبکی و کوچکی، 
این اســت که نیمی از آنها مخصوص زنان ســاخته شــده است؛ نصب 
ســبد خرید روی دسته! رعایت این نکات باعث شد زنان برای استفاده از 
دوچرخه ترغیب شــوند. هدف مابیکا و تیم همراهش این اســت که در 
گام اول پنج درصد از زنان گابنی را دوچرخه سوار کنند! دوچرخه سواری 
به آنها این امــکان را می دهد که از تحصیل بازنماننــد. مابیکا می خواهد ۲۰ 
هزار دوچرخه بامبو بســازد و بفروشــد. او می  خواهد همه همشــهری هایش 

کنند. دوچرخه سواری 

گفت وگوی «شرق» با  برادر سپیده رشنو:

همه   منتظر سپیده  هستیم
وکیل رشنو:   درخواست ما فک قرار بازداشت موقت و تعیین وثیقه است

زن گابُنی؛ از معلمی تا دوچرخه سازی!


